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  این سه نفر
کاری که سماورساز محلۀ طبرسی‌شمالی امروز 
انجام می‌دهد، خیلی فراگیر نیست و در مشهد 
کمتر کسی از استادکارهای سماورسازی دستی 
برآتــش قلم‌زنی دارد کــه اســتاد ابراهیم یکی 
از آن‌هاســت.»یکی از بزرگان این‌کار در شــهر 
مشــهد فردی بود به نام سید اصغر. ایشان که از 
قدیم‌الایام کارش نقش چهره‌زدن روی ســماور 
بود، چندســال پیش به رحمت خدا رفت. برادر 
ســید اصغر هم قلم‌زنی و ســاخت سماورهای 
این‌چنینــی را بلد اســت و در مغــازه‌اش انجام 
می‌دهد. من نفر ســوم این جمع هستم و کس 

دیگری چنین کاری نمی‌کند.«.
اما کار آقــای حیدری به گفتۀ خــودش تفاوتی 
بــزرگ بــا بقیــه دارد کــه او آن را این‌طــور بیان 
می‌کند:»این کسانی که گفتم در مشهد این‌کار 
را انجام می‌دهند، هربخشی از کار را به یک نفر 
می‌ســپارند.اما من از صفرتاصد را خودم انجام 
می‌دهم.از پیداکردن طرح و نقاشــی روی برنج 
تا قلم‌زنی و جوشکاری و ریزه‌کاری‌های مربوط. 
برای همین اســت کــه کار من کمــی متمایز از 

دیگران است.«.

  کسی هنر ما را نمی‌شناسد
هنر و کار دســت سماورســاز باذوق منطقۀ ما تا 
همین چهار، پنج سال پیش نسبتاً خوب مشتری 
داشته اســت، ولی حالا چند سالی می‌شود که 
دیگر خیلی روی خوش به آن نشان نمی‌دهند. 
می‌گوید: »اگر جیب مردم پرپول باشــد، هوس 
می‌کنند هرچیز جالــب توجهی را که می‌بینند 
بخرند. یک نمونه‌اش همین سماورهای هنری 
و دکــوری‌ای کــه من می‌ســازم. امــا اگر وضع 
اقتصادی خوب نباشد، اصلا به این‌جور چیزها 
نــگاه نمی‌کنند. از طرفی متأســفانه شــغل ما 
آن‌طور که باید و شاید معرفی نشده است و کسی 
به آن صــورت نمی‌داند که اصــا قلم‌زنی روی 
سماور و مجســمه‌کردن آن چیست. چند نفری 
هم که خواســتار کارهای من شدند و از مشهد و 
شهرهای دیگر آمدند تا آن‌ها را بخرند، یا از طریق 
دوســتانم متوجه نوع فعالیتم شده یا خودشان 
دیــده بودند. وگرنه شــما برویــد در خیابان و از 
مردم بپرسید که آیا از وجود چنین هنری با خبر 

مردم انجام شــود تــا همه ببینند که می‌شــود 
از دل ســماور هــم اثر هنری خلــق کرد. اصلا 
یکی از دلایل ناشــناخته‌ماندن این کار همین 
اســت که در خفا انجام می‌گیرد. من دوســت 
دارم جلوی در مغازه‌ام و جایی که همه درحال 
ردشــدن هستند، روی ســماور قلم‌زنی کنم تا 
وقتی کســی عبور کرد و این‌کار هنری را دید، 
لذت ببــرد و اگر دلش خواســت بیاید ســؤال 
کند که ایــن چیســت و چطور به ایــن مرحله 
رسیده است. شاید اصلا فردی با دیدن کار من 
علاقه‌مند شد که بنشیند کنار دستم و قلم‌زنی 
روی سماور یاد بگیرد و از این طریق این هنر از 
بین نرود. اما من مجبورم که هنر دستم را از دید 
عموم پنهان کنم، چون جایی که من در آن کار و 
زندگی می‌کنم،خیلی امنیت درست و حسابی 
ندارد. یک‌بار همین سماوری را که شکل رستم 
است، در مغازه و در فاصلۀ یک‌متری‌ام گذاشته 
بودم، یک نفر باموتور دو‌سه‌باری حول و حوش 
مغــازه‌ام دور زد و در یک فرصت مناســب آن را 
دزدید. خوشبختانه این سماور چیزی نزدیک 
به چهل‌کیلو وزن دارد و او وادار شــد وسط راه 
رهایش کنــد. حــرف و حدیثی هم کــه مردم 
بعضی موقع‌ها از خودشان درمی‌آورند، دلیل 
دیگری اســت که من ترجیح می‌دهم در مغازه 
کار نکنــم. بارها پیش آمده کــه جلو روی خود 
من گفته‌اند که این‌ها عتیقه و زیرخاکی است 
و معلوم نیست این حاجی این‌ها را از کجا پیدا 
کرده است! حالا من هرچه قسم می‌خورم که 
کار خودم اســت، باور نمی‌کنند. اگر زمانی به 
هم گوش میراث فرهنگی یــا نیروی انتظامی 
برسد، ثابت‌کردن اینکه سماورها مال من و هنر 

خودم است، زمان می‌برد.«.
 

  مرد گریه‌اش گرفته بود
حیــدری در ادامه خاطره‌ای شــیرین از زمانی 
که هنوز در مغازه روی سماور قلم می‌زده است، 
تعریف می‌کند:»یک روز آقایی وارد مغازه شــد 
و در حالی که من مشــغول کارکردن بودم، چند 
دقیقه‌ای ایستاد و تماشا کرد. سر که برگرداندم 
دیدم دارد گریه می‌کند.دلیلش را که پرسیدم، 
گفت که این‌کار و هنر شــما مــرا تحت تأثیر قرار 

داده است.«.

  سرمایه داشتم ساخت هر اثر این‌قدر طول 
نمی‌کشید

یکی از دغدغه‌های اصلی هم‌صحبت ما مســائل 
مالی است. او دلش می‌خواهد که مداوم کار کند و با 
آرامش خاطر روی سماور قلم بزند و نگرانی‌ای از بابت 
تأمین مخارج زندگی و ساخت همین سماورهایی 
که به‌شــکل تندیس هستند، نداشــته باشد، ولی 
نمی‌شود. می‌گوید:»هریک از این سماورها چند 
میلیون هزینه دارد که من یکجا از پسش برنمی‌آیم. 
برای همین هم هســت که ساخت هرکدامشان دو 
سه سال طول می‌کشد.اگر ســرمایه داشتم شک 
نکنید دو سه ماهه این رســتم را تمام می‌کردم و آن 
سماور تصویر بزرگان را هم ظرف مدت یک سال به 
سرانجام می‌رساندم. اما من باید اول از همه به فکر 
تأمین هزینه‌های زندگی‌ام باشم. زندگی من هم از 
راه ساخت و تعمیر سماور می‌چرخد.اگر کار خوب 
باشــد، بخشــی از درآمد را صرف کارهای هنری‌ام 
می‌کنم،اگرهــم که نباشــد کار هنــری را تعطیل 
می‌کنم تا اوضاع کمی بهتر شود. این وقفه‌افتادن 
هم به ضرر من است. هرچه بیشتر کار کنم، دستم 
روان‌تر می‌شــود و  طرحی که مشــغول قلم‌زدن آن 
هستم از ذهنم بیرون نمی‌رود.وقتی که بعد از چند 
ماه تعطیلی دوباره می‌خواهم چکش و قلم به دست 
بگیرم و کار را شروع کنم، مدتی طول می کشد تا مثل 

قبل عادت کنم و حافظه‌ام یاری کند.«.
 

هســتند یا نه. قطعاً هیچ‌کــس روحش هم خبر 
ندارد که یک عده هســتند که ســماور به شکل 

مجسمه می‌سازند و روی آن قلم می‌زنند!«.
این هنرمند ادامه می‌دهد:»من خیلی دوست 
دارم که در حاشــیۀ خیابان مغازه داشته باشم تا 
همۀ مردم این هنر را ببینند. به‌ویژه در جاهایی 
که مــردم از توانایــی مالی بهتری بــرای خرید 
این‌طور کارها برخوردار هستند. اما چه کنم که 

این اندازه توانایی مالی ندارم.«.

  کتاب و اینترنت، منبع اصلی چهره‌ها
رســتم، کوروش کبیر، شــاه عباس و چندین و 
چند شــخصیت دیگر که چهره‌شــان به هیئت 
ســماور خودنمایــی می‌کنــد، کارگاه کوچک 
اســتاد را جلوه‌ای ویژه بخشیده‌اند. پیداکردن 
تصاویــر این‌ها هــم بــرای خودش داســتانی 
دارد که حیدری دربــاره‌اش می‌گوید:»خیلی 
از ایــن نقش‌هایی کــه می‌بینید روی ســماور 
زده‌ام، تصویرشان را از روی کتاب‌های مختلف 
برداشــته‌ام.کتاب تاریخی را بــاز می‌کنم و اگر 
تصویری از بزرگان ایران زمین داخل آن باشــد و 
خوشم بیاید، سریع به حافظه‌ام می‌سپارم و کار 
ساخت سماورش را شروع می‌کنم.نقاشی اولیه 
را هم خودم روی برنج می‌کشم،با اینکه تاقبل از 
شــروع این‌کار به هیچ عنوان دست به قلم برای 
نقاشــی‌کردن نبرده بودم. الان هم که اینترنت 
کار ما را راحت کرده است. یک جستجوی ساده 
انجام می‌دهم و از بین نقاشی‌ها و تصاویر موجود 

بهترینش را انتخاب می‌کنم.«.

  دوست دارم بیرون کار کنم ولی نمی‌شود
زمانی که استادکار باسلیقۀ محلۀ ما می‌خواهد 
ســماور دو و نیم متری‌اش و دیگر سماورهایی 
را که روی آن‌ها کار می‌کند نشــانمان دهد، ما 
را به طبقــۀ همکف خانه‌اش می‌بــرد و از میان 
عتیقه‌هــا و اجنــاس قدیمی که جمــع کرده 
اســت، عبور می‌دهد تا به کارگاه دودرسه‌اش 
می‌رســیم. مکانی که ســماور تصویر بزرگان و 
بقیه کارهای نیمه‌تمامش جا خوش کرده‌‌اند. 
هنرمنــد منطقۀ مــا دلش نمی‌خواهــد که در 
پســتو کار کند، ولی شــرایط اجازه نمی‌دهد: 
»این نوع از سماورســازی بایــد در جلوی دید 

  رستم چهل کیلویی
هریک از این ســماورهایی که ابراهیم حیدری 
تا امروز آن‌ها را شــبیه شــخصیت‌های نامدار و 
بزرگان ایران ساخته است، برای خود داستانی 
دارد. مثل همین ســماور رســتم چهل کیلویی 
که یک‌بار از دســت دزد جان ســالم به در برده و 
اکنون برای اینکه دیگر آســیبی به او نرسد، در 
پذیرایــی خانه جا خوش کرده اســت. هنرمند 
محلۀ طبرسی شمالی می‌گوید که جرقۀ ساخت 
این سماور را پسر کوچکش زده است و بعد ادامه 
می‌دهد:»یک روز پسرم کتابی دستش بود که 
داخل آن یک نقاشــی از رســتم کشیده بودند.
آمد آن را به من نشان داد و گفت بابا این را ببین. 
آن تصویر خیلی به دلم نشســت و گفتم که من 
حتماً سماورش را می‌سازم.فردای آن روز رفتم 
برنج و دیگر ورق‌آلاتی که نیاز بود، خریدم و کار 
را دست گرفتم. اگر همان‌طور که گفتم سرمایه 
داشتم، شاید دو سه ماه کمتر یا بیشتر تمامش 
می‌کردم،ولی خب نزدیک یک سال طول کشید 
که آماده شد والبته هنوز کامل نیست. باید برای 
چشــم‌هایش نگین کار بگــذارم و گردنبندش 
هم مقــداری ریــزه‌کاری لازم دارد و آن هم باید 
نگین‌گذاری شود تا جلوۀ بیشتری پیدا کند.«.

  عزیزدردانۀ استاد ابراهیم
کاری که چند ماه پیش استاد ابراهیم سرانجام 
بعد از چهارسال تمامش کرده است، یک سماور 
دو و نیم متری است که روی آن از مولانا و فردوسی 
گرفته تا شاه عباس و نادرشاه، تصویرشان حک 
شــده و ترکیب جالبی را خلق کرده است. وقتی 
نخســتین‌بار این ســماور را از نزدیک می‌بینیم 
چند دقیقه‌ای از هنر آقای حیدری مات و مبهوت 
می‌مانیم و چیزی جز تحسین نمی‌توانیم به لب 
بیاوریم. او دربارۀ این سماور که به قول خودش 
عزیزدردانه‌اش هم هست، می‌گوید:»چهارسال 
پیش به این فکر بودم که در حد توانم سماورهایی 
با تصویر بــزرگان ایران درســت کنــم. با خودم 
گفتم من که این‌قدر ســرمایه نــدارم که بتوانم 
برای هریک از ایــن افراد یک ســماور جداگانه 
بســازم و قلم بزنم، بــرای همین یــک کار بزرگ 
انجام می‌دهم و چهرۀ آن‌هایی که قصد دارم در 
آیندۀ نزدیک سماورشان را بسازم، روی یک کار 
می‌اندازم. روی بدنه‌اش تصویر امیرکبیر، شــاه 
عباس، نادرشاه، مولانا، فردوسی و کوروش کبیر 
را حک کردم. طبیعی بود که برای جاشــدن این 
تصاویر روی بدنۀ یک سماور باید ارتفاع و بدنه‌اش 
بزرگ‌تر از حد معمول باشد.این طور شد که این 
ســماور با ارتفــاع دو و نیم متر و ظرفیــت تقریباً 
دویســت لیتر خلق شــد.چند نفــری هم برای 
خریدش اقدام کرده‌اند کــه هنوز در حد حرف 
است. نمی‌دانم که توانایی پرداخت هزینه‌اش 

را دارند یا نه!«.

  تا زنده باشم سماورهایی با تصویر بزرگان 
خواهم ساخت

با وجود همۀ مشــکلاتی که پیش روی هنرمند 
منطقۀ ماست،بازهم می‌گوید از کاری که شروع 
کرده پشیمان نیســت و می‌خواهد این راه را تا 
انتها برود. این هنرمنــد ادامه می‌دهد:»من با 
عشــق و علاقه وارد این وادی شده‌ام و این‌طور 
نبوده که مرا به زور هــل بدهند و بگویند که باید 
حتماً روی سماور قلم‌زنی کنی.خیلی‌ها در این 
مدت از این کار منعم کرده‌اند،ولی من به کاری 
که شروع کرده‌ام، ایمان دارم. مشکلات باعث 
کندی می‌شــوند،ولی نمی‌تواننــد مرا متوقف 
کنند.مــن تــا زمانی که زنــده باشــم و توانایی 
کارکردن داشــته باشم، بازهم ســماورهایی با 
تصویر و چهرۀ بــزرگان ایران و حتی دنیا خواهم 

ساخت.«. 

 با خودم گفتم 
من که این‌قدر 
سرمایه ندارم 
که بتوانم برای 
هریک از این 

افراد یک سماور 
جداگانه بسازم 
و قلم بزنم، برای 
همین یک کار 

بزرگ انجام 
می‌دهم و چهرۀ 

آن‌هایی که 
قصد دارم در 
آیندۀ نزدیک 
سماورشان را 

بسازم روی یک 
کار می‌اندازم. 
روی بدنه‌اش 

تصویر امیرکبیر، 
شاه عباس، 

نادرشاه، مولانا، 
فردوسی و 

کوروش کبیر را 
حک کردم


